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چرخ اولاين بخش داستان را آهسته بخوانيد

  فريبا خاني

قديمي »برادران گريم« را برمي‌دارد و دست‌كاري 
مي‌كند و داستان تازه با شخصيت‌هاي آن مي‌سازد... 
كه خب واقعاً هم ترسناك است! يك‌جوري هشدار 
هم مي‌دهد... مثــاً قبل از اين‌كــه خواننده وارد 
صحنه‌ي وحشت بشــود، مي‌نويسد: »خب قصه‌ي 
ما به‌خوبي و خوشــي تمام شد. راســتي بچه‌هاي 
كوچك رفتند بخوابند؟ خُب، چرا يك پرستاربچه 
نمي‌گيريد تا از بچه‌هــاي كوچك نگه‌داري كند؟« 
و ناگهان چشمتان روز بد نبيند، وارد يك صحنه‌ي 

ترسناك مي‌شويد.
يك ‌جاهايي هم مي‌گويد: »اين‌جاي داستان را 

باصداي آهسته بخوانيد...«
 يعني حســابش را بكــن كه چــه صحنه‌اي را 
مي‌خواهــد تصوير كند. مــادرم مي‌گويد: »اين‌بار 
اگر كتــاب ترســناك بخــري؟ پــول هفتگي را 
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قطع مي‌كنم!« البتــه به‌نظر او داســتان‌خواندن 
هم تلف‌كردن وقت اســت و بايد با پــول هفتگي 
و پس‌اندازهــاي ماهانــه‌ام، فقــط كتاب‌هــاي 
كمك‌آموزشــي بخرم كه دوتا سؤال طراحي كرده 
باشند يا مسئله‌هاي غيرقابل‌حل كه به كمك آن‌ها 

درسم خوب شود...
 اصلًا او حساب نمي‌كند ما در اين دوره و زمانه‌ي 
كرونا، وقتي باشــگاه نمي‌رويم، مهماني و مسافرت 
نمي‌رويم، دوستانمان را نمي‌بينيم، چگونه به زندگي 

يك‌نواخت خود هيجان بدهيم؟ 
مادرم مي‌گويد: »بايد بروي در اتاقت بخوابي...« 
جمله‌اي كاملًا امري اســت. به‌نظرم چشــم‌هاي 
عروســك‌هاي توي قفســه برق مي‌زنــد.  مادرم 

مي‌گويد: »در اتاقت از چه مي‌ترسي؟«
مي‌‌گويم: »چشم‌هاي عروسك‌ها!«

به مــادرم گفتم: »مي‌شــود به‌جــاي اتاق، در 
سالن بخوابم؟« مادرم عصباني نگاهم كرد و گفت: 
»باز كتاب ‌ترســناك خوانده‌اي بچه؟« راســتش 
مادرم از كتاب‌هاي ترســناك بدش مي‌آيد. هر‌چه 
مي‌گويم: »مادر‌جان، آخر چه عيبي دارد يك‌خورده 

هيجان؟«
 اما او مخالف اســت. بعد مي‌گويد: »ببين ما در 
زندگي خود كم مسئله‌ي ترســناك نداريم. يكي 
همين كرونا كه خودش يك هيولاســت. ديگر اين 
گراني... ببين يك بســته پنير و شش‌تا تخم‌مرغ و 
يك كمي خرده‌ريز شــده 300هزارتومان... آيا اين 

خودش ژانر )سبك( وحشت زندگي ما نيست؟«
راســتش اين‌روزها كتاب »‌افســانه‌ي تاريك و 
شــوم«، نوشــته‌ي  »ادََم گيدْويتز« را مي‌خوانم.  
تخصص اين نويســنده اين اســت كه افسانه‌هاي 

مي‌گويــد: »بيچــاره‌ي بي‌نوا... حســابي خُل 
شده‌اي!«

حالا ساعت 11 شب است. 
»هانسل« و »گرتل«، البته نه آن هانسل و گرتلي 
كه شما مي‌شناسيد... نه آن دوبچه‌ي بيچاره كه در 
جنگل به خانه‌ي شكلاتي و بيسكويتي رفتند و در 
دام آن جادوگر وحشــتناك افتادند، يك هانسل و 
گرتل ديگر كه ماجراجويي‌هايشان خيلي زياد است 
از توي كتاب بيرون آمده‌اند... و موجودات ترسناك 
اتاق را تسخير كرده‌اند... مادرم كه مي‌خوابد، پتو را 
بر‌مي‌دارم و در سالن مي‌خوابم. چراغ آشپزخانه را 
هم روشن مي‌گذارم... صداي ترسناكي مي‌شنوم. 
نمي‌دانم صداي خروپف‌هاي  برادرم اســت يا يك 
هيولا زيــر مبل‌‌ها براي حمله به مــن كمين كرده‌ 

است؟ چشم‌هايم را محكم مي‌بندم...

فکری 
درمان  برای 
عروسک‌ها

ماجراجویی
 در قرنطینه!

کلینیک عروسک ایرانیان
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جهان بــه صلح نيــاز دارد و بــا اتفاق‌هايي كه در كشــور 
همســايه‌ي ما، افغانســتان رخ داده، اين نياز بيش‌تر از پيش 
خودنمايي مي‌كند. به مناسبت سي‌ام شهريورماه )21سپتامبر( 
يا روز جهاني صلح، مي‌توانيد به سايت موزه‌ي صلح به نشاني 
tehranpeacemuseum.org مراجعــه و از ايــن موزه 

به‌صورت مجازي بازديد كنيد.
هم‌چنين »آواي صلح«، نام يك مسابقه‌ي نقاشي است كه 

به‌مناسبت فرارسيدن روز جهاني صلح برگزار مي‌شود.
کــودکان و نوجوانان علاقه‌مند تا گروه ســني ١٤ســال، 
مي‌توانند نقاشی‌های خود را با موضوعات اجتماعی »کودک، 
صلح و هنــر« و »دنیایی که من دوســت دارم«،  با ســبک و 
تکن‌کیهای گوناگون تا بیست ودوم شهریور از طريق پيام‌رسان 

به شماره‌ي تلفن  ٠٩١١٧٦٦٦٨٢٩ ارسال كنند.
از آثار منتخب در این مســابقه‌ي نقاشــی نیز نمایشگاهی 
به‌صورت آنلاین و مجازی برگزار خواهد شد و هم‌چنین به سه 

نفر برتر در این نمایشگاه، جوايزي  اهدا مي‌شود.
به گــزارش روابط‌عمومي اين مســابقه، برخــي از اهداف 
برگزاري اين مسابقه نقاشــي، ایجاد فرهنگ و گسترش صلح 
و دوســتی و هم‌چنین بالا بردن مهارت‌هــای زندگی، عنوان 
شده‌‌اند؛ چون تحقق‌بخشیدن به صلح در جوامع، بدون ترویج و 

نهادینهک‌ردن آن، غیر‌ممکن و دست‌نیافتنی خواهد بود.
مســلماً آموزش به کودکان و نوجوانان به‌عنوان شهروندان 
جهان آينده، می‌تواند راهی برای دستی‌ابی به صلح و دنیایی 

عاری از خشونت باشد.

آوايي براي صلح

بدون‌شــک این‌روزهــا کیــی از 
بزرگ‌ترین ترس‌هایمان این اســت که  
نکند شــنیدن دوباره‌ی صــدای زنگ 
مدرسه، ایستادن در صف‌های طولانی 
آب‌خوری و بوفه، نفهمیدن مسئله‌های 
ریاضی و الکــی ســرتکان‌دادن‌ها و...، 
تبدیل به صحنه‌هايي بشــوند که فقط 
در فیلم‌هــا و کتاب‌ها بتوانیــم دوباره 

پیدایشان کنیم. 
مدت‌هاست که به‌دلیل شرایط شيوع 
ویروس کرونــا، مدرســه‌ها تعطیل‌اند و 
آموزش‌هــا به‌صــورت مجازی اســت. 
احتمالاً تا الآن كلــي دل میز و نیمکت‌ها 
و حتی تخته‌ســیاه مدرســه‌ها هم برای 
دانش‌آموزان تنگ شده است. با اینک‌ه در 
چند هفته‌ی گذشته، گزارش‌ها از بازشدن 
مدرسه‌ها و پیچیدن دوباره‌ی بوی ماه مهر 
در کوچه‌پسک‌وچه‌ها خبر مــی‌داد، اما 
با افزایش آمار مبتلايــان کرونا وضعيت 

بازگشايي مدرسه‌ها نا معلوم است.

کلاس‌های آنلاین 
هم‌چنان گریبان‌گیرند

چندروز پیــش، عليرضا رئيســي، 
ســخنگوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
اعلام کرده بود کــه معلمان و رانندگان 
سرویس‌ها واکسینه شــده‌اند، پدرها و 
مادر‌ها هم در آینده واکسینه می‌شوند و 
شاید فقط واکسیناسیون دانش‌آموزان با 
بیماري زمینه‌ای باقی بمانند. او گفته بود 
اگر هم مهر نشد، آبان یا آذر مدرسه‌ها را 
بازگشایی میک‌نیم و در تابستان، دوماه 
مدرسه‌ها ادامه داشته باشند یا مدرسه‌ها 
سه روز در هفته باز باشند. او هم‌چنین به 
موضوع نگرانی برای تربیت دانش‌آموزان 
اشــاره کرد و گفت: »شــاید آموزش را 
بشود مجازی انجام داد، اما تربیت را نه.«

اخیــراً رییس‌جمهور در جلســه‌ای 

که با رؤســای کمیته‌هــای تخصصی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا داشــت، از 
غیرحضوری‌بــودن آموزش‌ها خبر داد. 
او گفت: »که بهتر است ابتدا تمام شرایط 
و زیرســاخت‌های بهداشــتی ضروری، 
مثل تأمیــن اســتانداردهای مطلوب 
سرویس‌های بهداشــتی در مدرسه‌ها، 
ایجــاد امــکان رعایــت فاصله‌گذاری 
اجتماعی در کلاس‌های درس، تهویه‌ي 
کلاس‌هــا، واکسیناســیون معلمــان 
و کادر اداری، واکسیناســیون والدین 
دانش‌آموزان و در صورت تأمین واکسن، 
واکسینهک‌ردن آن‌دسته از دانش‌آموزان 

که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، 
انجام شود و بعد درباره‌ي حضوری‌شدن 
کلاس‌های درس تصمیم‌گیری شود.« 
براین اســاس ســال تحصیلی جدید از 
ابتدای مهرمــاه آغاز خواهد شــد، اما 
آموزش حضوری تا فراهم‌شدن شرایط 

بهداشتی به تعویق خواهد افتاد. 
اما عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد 
ملي كرونا گفت: »از اول آبان هم مدارس 
به‌صورت حضوري بازگشايي مي‌شوند.« 
عليرضــا كاظمــي، سرپرســت وزارت 
آموزش و پرورش خبر داد كه آغاز سال 
تحصيلي از يكم مهر و به‌صورت آموزش 

تركيبي است.

به امید روزهای خوب
 همان‌طور که می‌دانید در این مدت 
که آموزش‌ها به‌صــورت مجازی دنبال 
می‌شــوند، چالش‌ها و مشــکلات کم 
نبوده‌اند. درس‌خواندن به‌صورت آنلاین 
آن‌هم برای دانش‌آموزان مناطقی که در 
خانه‌هایشان تلويزیون هم نداشتند، کار 

غیرقابل‌تصوری بود. 
از طرفــی ارتبــاط چهره‌به‌چهره  و 
مســتقیم، بهترین راه انتقــال مفاهیم 
است. از این‌رو در آموزش مجازی، همه‌ی 

مفاهیم به‌درستی به دانش‌آموزان منتقل 
نمی‌شــود و همین می‌تواند باعث بروز 
مشــکلات زیادی در فهم درس‌ها برای 

دانش‌آموزان شود.
اما خب در چنین شــرایطی، چیزی 
ارزشــمندتر از سلامتی نیســت و باید 
سعی کنیم تا بهترشدن اوضاع، هم‌چنان 
پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم. 
به امیــد پایان عمــر ویــروس کرونا و 
شــنیدن دوباره‌ی صدای زنگ مدرسه، 
ایســتادن در صف بوفه و هم‌صحبتی با 
همک‌لاســی‌هایی که این‌روزها، خیلی 

دل‌تنگشان هستیم.

بُوَد آيا كه در مِدرسه را بگشايند؟
سال تحصيلي آينده؛ مجازي يا حضوري؟
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عروسک‌ها ممکن است سر و دست و 
پایشان بشکند، مریض و زخمی و حتی 
قطع عضو می‌شــوند! اما جای ناراحتی 
ندارد؛ کلینیکي مخصوص عروســک‌ها 
تأسیس شــده که نگرانی عروسک‌ها و 

صاحبانشان را از بین برده است. 
کلینیک تخصصي عروسک ایرانیان، 
شبیه کلینیک انســان‌ها طراحی شده؛ 
فرم پذیرش دارد و کارشناسان )یا همان 
پزشکان عروسک‌ها!(، عروسک‌ها را به 
شــکل آنلاین ویزیت می‌کننــد. اتفاق 
خوب این اســت که از هرجــای ایران 
می‌توانيــد عروســک‌هایتان را به این 

مجموعه ارسال کنيد.
»فاطمه علی‌میرزایی«، مؤســس و 
مشاور کلینیک است. رشته‌ی تحصیلی 
او، حفاظت و مرمت آثار تاریخی اســت 
و حدود 15سال اســت که در زمینه‌ی 
مرمت اشیاي تاریخی‌فرهنگی فعالیت 
می‌کنــد. علي‌ميرزايي دربــاره‌ي کار 
کلینیک عروســک ایرانیــان می‌گوید: 
»درپژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و 
گردشگری، با یک مجموعه‌ی عروسکی 
مواجــه شــدیم. تصوری نداشــتم که 
می‌توان در حیطــه‌ی حفاظت و مرمت 
عروسک‌ها فعالیت کرد. اولین عروسکی 
که مرمــت کردیم، مربوط بــه موزه‌ی 
عروسک و اسباب‌بازی کاشان و متعلق 
بــه اوایــل دوران قاجار بــود و بقیه‌ی 
عروسک‌ها مربوط به دوران پهلوی اول.«

او توضیح می‌دهد: »همکاری در این 
زمینه برای من جذابیت زیادی ایجاد کرد 
و باعث شد پژوهش كرده و مواد ساخت 
این عروسک‌ها را بررســی کنم. پی‌گیر 
شــدم که چه مجموعه‌های عروســکی 
دیگری وجــود دارد و بــرای حفاظت و 
مرمت آن‌ها در دنیا چــه کارهایی انجام 
شده است. متوجه شدم اين كار در دنیا 
زیاد انجام شــده، اما در ایــران اولین‌بار 
اســت که یــک کلینیــک مخصوص 

عروسک‌ها تأسيس می‌شود.«
او ادامــه می‌دهــد: »به دوســتانی 
که خــارج از ســازمان میراث‌فرهنگی، 
صنایع‌دســتی و گردشــگری بودند و 
تخصصشــان طراحی، دوخت، طراحی 
صحنــه و طراحــی و مرمت اشــیاي 
تاریخی بود، پیشنهاد تأسیس کلینیک 

گزارشی از کلینیک عروسک ایرانیان

درمان عروسک‌ها برای  فکری 
  نيلوفر شهسواريان

عروســک‌ها را دادم. قرار شــد اول در 
صفحه‌ا‌ی اینستاگرامی شروع به‌کار کنیم 
و بعد، با توجه به بازخورد، فضایی را برای 
کلینیک درنظر بگیریم. »مرضیه چلبی«، 
مدیر کلینیک و »لیلا کفاش‌زاده« مشاور 

فرهنگی‌هنری كلينكي هستند.«
علی‌میرزایــی دربــاره‌ي فعالیــت 
کلینیــک تخصصي عروســک ایرانیان 
می‌گویــد: »در کلینیــک بخش‌های 
مرمت، کاشــت و ترمیم مو، طراحی و 
دوخت و لباس، طراحی و ساخت جعبه 
و بســته‌بندی‌های حفاظتی و نمایشی 
را داریــم. از 22 خرداد کــه روز جهانی 
عروســک بود، از فعالیتمــان رونمایی 
کردیم. هم عروسک‌های تاریخی و بومی 
مثل عروسک‌های خیمه‌شــب‌بازی را 
پذیرش می‌کنیم و هم عروســک‌های 
مــدرن. بیش‌تــر عروســک‌هایی که 

پذیرش کردیــم، مــدرن بودند، چون 
مجموعه‌دارها تازه شــروع به گردآوری 
عروسک‌ها کرده‌اند و خدا را شكر هنوز 

عروسک‌هایشان مشکلی نداشته‌اند.«
برایم جالب اســت که طبق گفته‌ی 
این کارشــناس فرهنگی، مدت بستری 
هرعروسک بســتگی به میزان شرايط 
درمانی و ترميم دارد كه بین دو تا ســه 
هفته طول می‌کشد. بعد از آن، پرونده‌ی 
پزشــکی‌اش را با اطلاعاتی مثل تاریخ 
بستری و تاریخ ترخیص کامل می‌کنند. 
کارت دارو و مراقبت‌های بعدی عروسک 
را هم برای صاحب عروســک ارســال 
می‌کننــد. واقعــاً در ایــن کلینیک به 

عروسک‌ها احترام می‌گذارند!
علی‌میرزایی می‌گوید: »قرار اســت 
کارگاه‌هایی برای کودکان، تحت عنوان 
»پرســتار‌-کودک« برگزار کنند. برای 
مجموعه‌داران عروسک‌ هم برنامه‌هايی 

آموزشــی بــا موضــوع ســاماندهی و 
نمایــش عروســک درنظــر گرفته‌اند. 
هدف بلندمــدت آن‌ها این اســت که 
عروسک‌های مدرن از جنس پلاستیک 
یا  عروســک‌های وینیلی کــه امروزه 
رواج پیــدا کرده‌اند، به محیط‌زیســت 
آســیب نرســاند و به‌جای اين‌که دور 
انداخته شــوند و عروسک‌های دیگری 
جایگزینشان شود، کمک کنند تا حفظ 

و ترميم شوند.«
نشــانی اینســتاگرامی کلینیــک 
 @doll_clinic.ir عروسک ایرانیان 
است. دوست داشــتم حضوری به این 
کلینیک سر می‌زدم، اما به‌خاطر شرایط 
کرونا نشــد. امــا چه خوب اســت که 
عروسک‌ها کرونا نمی‌گیرند و در جایی، 
دل‌سوزانی دارند که درمان و رسیدگی 

به آن‌ها برایشان مهم است.

دماسنج
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تابســتان همیشــه برای من، شــبیه 
یک شخصیت خســته و خواب‌آلود بوده؛ 
تابستان‌های قبل از کرونا شاید می‌شد در 
بعدازظهر‌های کمی خنک‌تر، از خانه بیرون 
بزنیم و در پارک و خیابان با دوســتانمان 
بازی کنیم یــا در باشــگاه و فعالیت‌های 
فرهنگ‌ســراها ثبت‌نام کنیم و در کلاس 
حضوری حاضر شــویم.اما حالا هم خطر 
ابتلا به کرونا، هم مسئولیت اجتماعی براي 
جلوگيــري از انتقال ویروس، باعث شــده 
تا می‌توانیم در خانــه بمانیم. ای کاش این 
آخرین تابستان کرونایی عمرمان باشد. ای 
کاش تابستان آینده بتوانیم باز به زمین های 
بازی برویم و با خیــال راحت فعالیت‌های 
جمعی داشته باشــیم. اما حالا باید چیزی 
پیدا کنیم تا در فضای کوچک خانه هیجان 
و حال خــوش ورزش و بازی‌های گروهی 
را در ما زنده نگــه دارد. چالش و درگیری 
داشــته باشــد و فرصتی خلق کند برای 

برقراری ارتباط با اطرافیانمان. 
فکــر می‌کنم یــک راه حــل خوب، 
بازی‌های دســته‌جمعی خانوادگي است. 
همه‌ی ما تجربه‌ی بعضی از این نوع بازی‌ها 
را مثل اسم‌فامیل و نقطه‌بازی داریم. بعضی 
از بازی‌ها هم هســتند که مهــره و کارت 
و توکن)توكــن در صنعت اســبا‌ب‌بازي 

»دَدان«، كي بازی فکری ایرانی است که شرکت‌کننده‌ها از نقش یک‌دیگر 
اطلاعي ندارند. خوبی‌اش این اســت که بازیکن‌های کم‌تری نیاز دارد و در 
جمعي کوچک هم می‌توانیم ددان بازی کنيم و لذت ببریم. درون جعبه‌ی 
بازی، چند کارت نقش، یک ساعت شنی و چند کارت 20سؤالی وجود دارد. 
در این بازی یک نفر دیو، یک انســان زیرک و بقیه، نقش ددان به‌معنی 
درندگان را دارند. اگر جمعیت بازیکن‌ها زیاد باشــد، نقش مردد هم اضافه 
می‌شود. انسان زیرک، نمی‌خواهد بین دیو و ددان شناسایی شود. در ابتدای 
بازی، تنها دیو خودش را بــه دیگران معرفی می‌کنــد و از بین کارت‌های 
20ســؤالی، یک عنوان را انتخاب می‌کند تا بازی را با حدس‌زدن آن عبارت 
شروع کنند. اما قبل از شروع بازی، همه چشم‌های خود را می‌بندند و اجازه 

می‌دهند زیرک هم جواب 20 سؤالی را ببیند. بازی شروع می‌شود و ساعت 
شنی دو دقیقه برای 20 سؤالی به ددان فرصت می‌دهد. حالا زیرک باید به 
شکل غیرمستقیم، دیگران را برای رسیدن به جواب درست هدایت کند، در 
حالی که هویتش بین دیو و ددان آشکار نشود. بعد از پایان مرحله‌ی اول، حالا 
نوبت شناسایی زیرک است. دیو و ددان با گفت‌وگو و تحلیل سعی می‌کنند 
حدس بزنند چه کسی در این جمع زیرک بوده است! اگر زمان تمام شود و 
زیرک شناسایی نشود، ددان بازی را باخته‌اند. برنده‌ی بازی همیشه کسی 
اســت که خوب فکر کند، با دقت به صحبت‌های دیگران گوش دهد، رفتار 
دیگران او را تحت‌تأثیر قرار ندهد و با اعتماد به‌نفس بازی کند. یعنی چیزهایی 

که در زندگی واقعی هم برای رسیدن به مقصد لازم است.

بازی »دَدان«
  تعداد بازکین: 4 نفر و بیش‌تر	 زمان تقریبی بازی: 45 دقیقه

 تا حالا »مافیا« بازی کرده‌اید؟ یا مســابقه‌‌های »شــهروند و مافیا« يا »شــب‌هاي مافيا« را تماشا كرده‌ايد؟ 
مافیا، بازی اســتدلالی جذابی اســت که در آن نقش بازیکن‌ها نامعلوم اســت و در طول بازی با توجه به رفتار و 
گفتار بازیکن‌ها، باید نقش آن‌ها را حدس بزنیم. بازی دیوان، نمونه‌ی ایرانی همین بازی اســت. در ابتدای بازی، 
کارت‌های نقش بین شرکت‌کننده‌ها تقسیم می‌شود و  بر اساس چیزی که روی کارت هرکس نوشته شده، نقش 
او در داستان بازی مشخص می‌شود. بازیکن‌های دیوان، وارد یک داستان می‌شوند. داستان روستایی که در آن 
تعدادی دیو حضور پیدا کرده‌اند و می‌خواهند مردم روستا را از بین ببرند و در طول روز هم خودشان را شبیه مردم 
معمولی نشان می‌دهند. از طرفی اهالی روستا که هرکدام شغل و مهارتی دارند، سعی می‌کنند دیوها را از میان 

جمع تشخیص دهند و با نظرخواهی گروهی از روستا بیرون کنند.

هرکس که پای این بازی می‌نشیند، نقش یک سفالگر را ایفا می‌کند که سفارش تولید یک ظرف سفالی گرفته 
است. سفالگرهای بازی در طول مسیر، مهره‌هایشــان را که انگار شاگردان کارگاه سفالگری هستند به خانه‌های 
گوناگون بفرستند تا گِل، نشان طرح از نگارخانه، نشــان رنگ‌های مورد نیاز از بازار رنگ و نشان ظرف از کارگاه 
سفالگری تهیه کنند و در مرحله‌ی آخر، سفارش خود را در کوزه بپزند و امتیاز بگیرند. سفالگرها باید دقت کنند در 
طول مسیر خریدهای درستی داشته باشند وگرنه ممکن است وقتی به کوره می‌رسند، امکانات لازم برای تولید 

سفارش خود را آماده نکرده باشند و در پله‌ی امتیازات از دیگران عقب بمانند. 
این بازی آن‌چنان ما را درگیر حس مسئولیت نسبت به آماده‌کردن سفارشمان می‌کند که تمام‌مدت مشغول 
اولویت‌بندی کارها، حساب و کتاب روی دارایی‌ و نیازمندی‌ها و بررسی راه‌های پیشرفت در بازی هستیم؛ علاوه 

بر این با حال و هوای شغل سفالگری و این میراث فرهنگی ارزشمند آشنا می‌شویم.

بازی »د�یوان«
  تعداد بازکین: 6 تا 22 نفر	 زمان تقریبی بازی: 45 دقیقه

بازی »سفالگر«
  تعداد بازکین: 2 تا 5 نفر	 زمان تقریبی بازی: يك ساعت

نماينده‌ي كي دارايي تاييد شــده است(  
دارند و در یک تخته‌ي بازي پیش می‌روند؛ 
مثل »راز جنــگل« و »مونوپولی« که در 
یک فضای داســتانی، ما را درگیر چالشي 
فکــری می‌کنند. در صنعت بازی‌ســازي 
به اين‌جور بازی‌هــا، بازی‌هاي تخته‌اي يا 

رومیزی می‌گویند. حتــي این‌روزها و در 
دوران اوج بازي‌هاي ويديويي و كامپيوتري، 
اين نوع بازی‌ها در جهان طرفداران زیادی 
دارد. بازی‌های رومیــزی، ذهن بازیکن‌ها 
را درگیر می‌کند وتمرینــی برای پرورش 
قدرت تحلیل و تمرکز است. در کشور ما هم 

چند سالی اســت فعالیت‌های تازه‌ای مثل 
رویداد غیررســمی روز جهانی بازی‌های 
رومیزی یا رویداد ملی ایده‌آزاد اسباب‌بازی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
شکل گرفته و طراحان ایرانی، فرصتی برای 
معرفی کارهایشــان بــه تولیدکنندگان و 

مخاطبان پیدا کرده‌اند. 
»آیدین مهــدی‌زاده«، دبیــر رويداد 
ایده‌ي ‌آزاد اسباب‌بازی می‌گوید: »بعضی از 
بازی‌های ایرانی مثل سرگرمي »سفالگر«، 
در مدت کمی به چاپ دوم رسیده‌اند. این 
بازی‌ها با استقبال خوبی مواجه شده‌اند و 
باوجود نگرانی‌های بسیاری از كارشناسان، 
مشخص شده کودکان و نوجوانان باهوش، 
آن‌طورها هم جذب ابزارهای الکترونیکی 
نشــده‌اند و هنوز هم بازی‌های رومیزی و 
کارتــی از جایگاه ویژه‌ای بیــن مخاطبان 
خود در همه‌ي گروه‌هاي سني، به‌خصوص 
کــودکان و نوجوانــان برخوردار اســت. 
بازخوردهای کلی دوســتان هم حاکی از 
این است که مخاطبان از زمینه‌ي فرهنگی 
و ایرانی این محصولات اســتقبال مناسبی 
کرده‌اند. رویکرد بازی‌ها، معمولاً در حوزه‌ي 
حفاظت از محیط‌زیست، میراث فرهنگی، 

ادبیات کهن و متون فارسی بوده ‌است.«
بعضــی از بازی‌های ایرانــی که در این 
سال‌ها تولید شــده، مخاطب پیدا کرده و 
جمع‌های دوســتانه‌ و خانوادگی را جذب 
کرده‌است. پس شاید آشناشدن و نشستن 
پای تخته‌ي یک بازی رومیزی، پیشــنهاد 
خوبی برای روزها و شــب‌های قرنطينه در 

خانه باشد.

ماجراجویی در قرنطینه!
  فاطمه ترجمان

شهربازي
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صبح با صدای هق‌هق گریه از خواب 
بیدار شــدم. پنجره‌ی اتاق مــن رو به 
خیابان است. دیدم چند جوان، شانه به 
شانه‌ی هم مشکی‌پوش، کنار یک ماشین 

سفید رنگ ایستاده‌اند، سر در گریبان. 
ذهنــم هزارجا رفــت. اين‌روزها كه 
مدام خبرهاي بد مي‌شنويم و خيلي‌ها 
را از دســت داده‌ايم؛ مادربزرگ عزيزم، 
پسردايي بزرگم، عموي مادرم و...، خيلي 
از خانواده‌هــا عزادار هســتند. بنابراين 
صداي گريه‌ي‌آدم‌هــاي كوچه در صبحِ 
به آن زودي، دلم را آشــوب كرد. كنار 
پنجره نشستم و فكر كردم اين ‌آدم‌هاي 
غمگين چهك‌ســي را از دست داده‌اند و 
اين هيولا اين ديو كثيــف،  اين كرونا، 
کدام قوم و خویششان را گرفته که صبح 
زود آن‌چنان ســخت گريــه ميك‌نند. 
شهريورماه است و هوا خنكيِ خوبي در 

آن‌وقتِ صبح داشت...
شــايد آمده بودند تا به بهشت‌زهراس 
بروند. عجب روزی برایشان خواهد بود. 
ياد مرگ مادربزرگ افتادم. آن‌روز گرم و 
آفتابي و سخت در گورستان. حال خوشي 
نداشتيم. هيچ صدايي را نمي‌شنيدم. يادم 
مي‌افتاد چه‌قدر در خانه‌ي مادربزرگ به 
من خوش گذشــته اســت. او برايم چه 
غذاهاي خوش‌مــزه‌اي مي‌پخت. وقتي 
مامان سر كار بود، او مرا به كلاس ورزش 
و زبان مي‌برد. وقتي از مدرسه مي‌آمدم 
بيرون، او را مي‌ديدم كه نان تازه به دست، 
آمده دنبال من كه به خانه برويم. برايم 
كتلــت و كوكوهاي خوش‌مزه درســت 
ميك‌رد. آش‌‌رشته و ‌آش‌دوغ. برايم كي 
يكف بافتني زيبــا بافته بود كه هنوز هم 
دارمش. گاهي با من تمرين ‌كيقُل دوقُل 
هم ميك‌رد... برايم چند ســنگ  گرد و 
خوش‌تراش پيدا كــرده بود و مي‌گفت: 
»بايد بچه‌ها، بازي‌هــاي قديمي را ياد 
بگيرند و اين‌همه سرشــان در گوشي و 

تبلت نباشد.« اما حالا نيست. آن حجم 
مهربان كودكي‌هايم و روزهاي نوجواني‌ام 
نيست... اشك از گوشه‌ي چشمم سرازير 
شد و به آن آدم‌ها بيرون خيره شدم كه 

روز غمگيني را سپري ميك‌نند. 
صداهاشــان بلند‌تر شد و من پرده را 

کنار زدم. دلم آشوب شد....
ناگهان دیدم  یکی از آن‌ها از شــدت 

هیجان زمین افتاد... دو نفر دیگر بلندش 
کردند. دلشــوره‌ي بدي پيــدا كردم. 
اما نــه، دقت كه کردم صــدای هق‌هق 
نبود... قهقهه بود! داشتند سر موضوعی 

می‌خندیدند و آن یکــی از خنده غش 
کرده بود. لبخند محوي به لبم نشست. 
نفس راحتی کشــیدم؛ به رخت‌خواب  

بازگشتم براي بقیه‌ی خواب...

  فريبا خاني

تا حالا بین هم‌کلاســی‌هایتان، کسی بوده که 
شُرشُــر عرق بریزد و توانایی خوانــدن کلمات را 
نداشته باشــد و هیچ‌کس با او دوســت نشود؟ این 
ویژگی‌های »میسون باتل«، شخصیت اصلی کتاب 
»حقیقت آن‌طور که میسون باتل گفت« است. لابد 
فکر می‌کنید زندگی چنین شخصی نباید گزینه‌ی 
مناسبی برای تبدیل‌شدن به یک داستان باشد، ولی 

اگر بدانید ماجرای یک قتل وسط است، چه‌طور؟
بنی، تنها دوســت میســون، از نردبان خانه‌ی 
درختی‌اي که با هم ســاخته بودند، افتاده و مرده 
اســت. پلیس می‌گوید:»یک نفر پلــه‌ی نردبان را 
اره کرده و قصد کشــتن بنی را داشته است.« این 
وسط میســون، اولین متهم ماجراســت؛ او بارها و 
بارها به پلیس گفته که وقتی بــه خانه‌ی درختی 
رسیده، جســد بنی را پای درخت پیدا کرده است. 
حالا چندیــن ماه از ایــن اتفاق گذشــته، همه‌ی 
آدم‌های شهر طوری میســون را نگاه می‌کنند که 
انگار می‌خواهند بگوینــد از دیدنش ناراحت‌اند. تا 
این‌که بالأخره پسری به‌نام کالوین در اتاق مشاوره‌ی 
مدرسه با میسون دوست می‌شــود. و اين بهترین 
اتفاق برای میســون است! آن‌ها ســعی می‌کنند 
پناهگاه جدیدی برای خودشــان بســازند. چیزی 
شــبیه به خانه‌ی درختی. اما دوبــاره اتفاق بدی 
می‌افتد. این‌بار برای کالوین! آیا واقعاً میسون پشت 

تمام این ماجراهاست؟
رمان حقیقت آن‌طور که میســون باتل گفت، از 
آن‌کتاب‌های پرکششی اســت که به‌معنای واقعی 
نمی‌توانید آن را زمین بگذارید تا رازش را کشــف 
کنید. »لسلی کاتر«، نویسنده‌ی این کتاب، مهارت 

زیادی در شــخصیت‌پردازی و فضاسازی داستان 
دارد. تک‌تک شــخصیت‌های کتاب آن‌قدر خوب 
معرفی و نوشته شده‌اند که اگر یک‌روز، اتفاقی آن‌ها 
را در خیابان ببینید، بــدون لحظه‌ای مکث آن‌ها را 
می‌شناســید. هم‌چنین او بسیار دقیق و با جزئیات 
توانســته محل زندگی میســون، مدرسه، خانه‌ی 
همسایه‌ها و رســتوران محلی شهر را توصیف کند. 
کتاب سرشــار از توصیفات دقیق و جزئی است اما 
به‌هیچ‌وجه خواننده را خسته نمی‌کند. البته نقش 
ترجمه‌ی روان و خواندنی »فــرح بهبهانی« را هم 

نباید در این اتفاق نادیده گرفت.
نویســنده با نوشــتن این کتاب می‌خواهد به 
خواننده بگوید، حقیقت همیشه آن چیزی نیست 
که به‌ظاهر می‌بینیم؛ گاهی رازهایی پشــت پرده 
اســت که بالأخره روزي برملا می‌شــوند. میسون 
شاید در ظاهر، پسري دوست‌داشتنی به‌نظر نرسد، 
اما با خواندن داستان مشخص می‌شود که نباید از 
روی ظاهر آدم‌ها قضاوت کرد و حتی شخصی مثل 
میسون می‌تواند یک دوست عالی و یک انسان قابل 

احترام و دوست‌داشتنی باشد.
اين كتاب را انتشارات پیدایش )66970270( با 

قیمت ‌65هزار تومان منتشر کرده است.

گاهي رازهايي پشت پرده وجود دارد
  نيلوفر نيك‌بنياد

پازل
  سمانه فرجي

جورکن،

چین وچروک‌های صورت مرا...

برای تمام‌کردن جورچین زندگی

چندقطعه 

از نبودنت را گم کرده‌ام...

ش
من

رزا
 مي

حر
 س

ي:
گر

ير
صو

ت

سنگ‌های يك‌قُـل دوقُـل و كرونا



  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان 
متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و

 اردلان‌خان،  يعني خودم ساخته شده است. اين يادداشت‌ها، 
روزنگاري‌هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي 

قرنطينه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛  
باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

رقص زندگی!

شهر يهِ‌ور!
در گروه مافيا نوشتم:»شهريور، واقعاً در ذهن 

من كه مثل يك شهرِ يِه‌وره، يه زمين كج و 
كوله! جايي كه نه درست مي‌توني بهش اطمينان 

كني و روي اون با آرامش و بدون نگراني  بايستي؛ و 
نه مي‌توني نديده بگيريش و از كنارش بگذري «

بچه‌ها، البته حرف‌هاي مرا تأييد و چيزهايي هم به آن 
اضافه كردند! مثلًا متين گفت: 

» اين ماه بي مزه، داره بادهن كجي، به ما جماعت 
دانش‌آموز اضطراب وارد مي‌كنه و مي‌گه:  هاها... 
تعطيلات داره تموم مي‌شه... چشم به هم بزنين من 
هم مي‌رم پي كارم و خلاصه شما مي‌مونين و ماهي پُر 

از درس و مشق و مدرسه!«
و ياور هم اضافه كرد:  »آخ كه داغ دلم رو تازه كردين 

بچه‌ها... درسته كه درظاهر يك ماه از تعطيلات 
تابستاني مونده؛ اما واقعاً هيچ‌چيز نمونده! حتي 

اگه هر روز هم بري خوش‌گذروني، باز هم نگراني و 
همه‌چيز كوفتت مي‌شه!

فرزاد اما، دل همه‌ي ما را سوزاند:
»اي بابا! باز هم ايول، به شهريور سال‌هاي بدون 

كرونا! در آن سال‌ها و در اين ماه عزيز؛ كيف و 
كفشي مي‌خريديم و كتاب و دفتري جلد مي‌كرديم. 

خلاصه بوي نويي، توي خونه مي‌پيچيد و دلمون 
رو خوش مي‌كرد. اماامسال هم كه مثل سال 
قبل، همه‌ي درس‌ها رو توي يه دفتر مي‌نويسم 
و كتاب‌درسي ها رو هم از سايت وزارت‌خونه، 
دانلود مي‌كنم! خلاصه نه كتابي،‌نه دفتري...«

و من ادامه دادم: »تازه...آخرش كه چي؟ قراره 
دوباره توي كلاس‌هاي آنلاين حاضر بشيم و به 
معلم‌هاي مجازي سلام كنيم و پشت مانيتور 
و تبلت، چُرت بزنيم... باز هم سال‌هاي قبل، 

دلمون خوش بود روي پَك درس و مشق، لااقل 
ديدن دوستان و بگو‌بخندهاي نوجوانانه هم 

هست...«ياور با نااميدي گفت: »معلم‌ها كه 
واكسن زدن؛ بياين بچه‌هاي خوبي باشيم و حتي 

توي خواب هم ماسك بزنيم تا شايد كرونا، 
دلش به‌حال ما بسوزه و بره پي كارش...« 
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دفترم! حسابي خسته شده‌ام؛ حال انجام هيچ‌كاري را ندارم. حتي حوصله ندارم به گروه مافياي محبوبم سري 
بزنم. انگار كرونا گرفته‌ام. يعني هي به بابا و مامان مي‌گويم، تبم را كنترل كنند؛ البته خبري از داغي و حرارت نيست؛ 

اما بي‌حال بي‌حالم. خودم را قرنطينه كرده‌ام روي تخت افتاده‌ام. براي اين‌كه حوصله‌ام سر نرود، بابا، تلويزيون قديمي 
توي انبار را گذاشته جلوي تخت؛ البته تلويزيون كه چه عرض كنم، نه رنگ و آب دارد و نه كنترل! حالا رنگ و آب بخورد توي 
سرش، نداشتن كنترل خيلي درد دارد. يك چوب بلند گذاشته‌ام كنار دستم تا اگر لازم شد شبكه‌ها را با جناب چوب عوض 

كنم. البته خيلي هم عوض نمي‌كنم. معمولًا شبكه‌ي ورزش بيش‌تر از بقيه‌ي شبكه‌ها شانس ديده‌شدن دارد. 
آخر در شبكه‌ي ورزش اگر كسي هم ببازد، دوباره مي‌تواند بلند شود و مسابقه‌هاي بعدي را ببرد؛ اما در شبكه‌هاي ديگر، اگر 

كسي ببازد، زندگي‌اش را باخته و  بعيد است ديگر بتواند بلند شود.
حالا دارم برخلاف گذشته كه فقط آخر شب‌ها خاطره‌نويسي مي‌كردم، در لحظه مي‌نويسم. آب مي‌خورم، مي‌نويسم! آه 

مي‌كشم، مي‌نويسم! آخر مي‌ترسم. مي‌ترسم كرونا يك‌هو فتيله‌پيچم كند و در يك چشم‌به‌هم زدن، ديگر به من فرصت نوشتن 
هم ندهد. مامان براي بار پنجم فرياد مي‌زند كه ناهار پشت در است. اشتها ندارم، فقط يك نيم‌غلت مي‌خورم روي تخت. 
دست‌به چوب مي‌شوم و تا تلويزيون روشن شود و شبكه‌ي ورزش، نفسي بگيرد. با چشم‌هاي نيمه‌باز صفحه‌ي نمايش را 

مي‌بينم. انگار مسابقات پارالمپيك است. مامان دوباره سوپ با سبزيجات معطرش را به رخم مي‌كشد؛ حتي مي‌گويد كه در 
سوپش، هويج هم ريخته. آخر انگار اين روزها قيمت هويج با موز برابري مي كند. درست مي‌بينم. مسابقات پينگ‌پنگ است، 
چه بي‌مزه!  نفر اول وارد زمين مي‌شود. از چشم‌هايش معلوم است چيني يا ژاپني است. راكت به‌دست و پر جنب‌و‌جوش. 

هي بالا و پايين مي‌پرد. دوباره چوب‌به دست مي‌شوم تا با چوبم، كانال را عوض كنم. حالا اگر فوتبال بود يك چيزي، حوصله‌ي 
ديدن پينگ‌پنگ را ندارم. چوب بلند است و كمي سنگين. نفر دوم هم وارد مي‌شود. چشم‌هايم تار مي‌بيند. راكتش در دهانش 
است. او هم پر جنب و جوش. وقتي بالا و پايين مي‌پرد، آستين‌هاي كوتاهش توي آسمان مي‌رقصند. اين‌بار بابا پشت در است: 

»اردلان‌جان؛ اگه چيزي نخوري حالت بدتر مي‌شه ها! سوپت رو مامان پشت در گذاشته... بيا بابا!«
صداي بابا مهربان شده. اما حوصله ندارم جوابش را بدهم. دوباره با چوب تلاش مي‌كنم صداي تلويزيون را بلند كنم. اما 

بلند نمي‌شود. شاسي صدا، بالا و پايين مي‌رود، اما تغيير صدا... ابداً. نمي‌دانم؛ شايد هم كرونا به جان گوشم افتاده و چيزي 
نمي‌شنوم.انگار ورزشكار راكت به دهان، مصري است. گزارشكر مي‌گويد در 10 سالگي، به‌خاطر برخورد با قطار... شايد هم 
دعوا در قطار.... درست نمي‌شنوم. چوب را محكم توي سر تلويزيون مي‌كوبم. بابا مي‌گويد: »چي‌شد اردلان، صداي چي 
بود؟« صداي محل برگزاري مسابقات بلند مي‌شود. داور، فرمان آغاز مي‌دهد. باوركردني نيست. سرويس اول را مرد 

مصري مي‌زند. توپ را با انگشتان پايش مي‌گيرد. انگشتان پايم را به هم مي‌فشرم. توپ را روي هوا پرتاب مي‌كند، درست 
روي سرش. چوب را در دستانم مي‌فشرم. بلند مي‌شوم و به پشتي تخت، تكيه مي‌دهم. توپ به سمت پايين مي‌آيد. با حركت 

گردن، فري به راكت توي دهانش مي‌دهد و به‌شكلي كات‌دار، توپ را روانه‌ي زمين حريف مي‌كند. چشمانم چهارتا شده. 
تصوير واضح واضح است. چوب در دستم عرق كرده. حريف چيني به سختي توپ را جمع مي‌كند. شبيه به حركت گردن 
ورزشكار مصري، من هم ناخودآگاه چوب را روي هوا مي‌چرخانم. دوباره توپ به زمين حريف مي‌رود. آستين‌هاي كوتاه 
ورزشكار مصري، با هر حركت راكتش، چه باشكوه مي‌رقصند. حريف چيني يك لحظه غفلت مي‌كند. تا به خودم آمدم، 

ديدم روي تخت ايستاده‌ام؛ ‌ ورزشكار چيني انگار كمي مي‌لنگد. دست راستم عرق كرده. چوب را به دست چپم مي‌دهم. 
ضربه‌‌ي غافلگيركننده اي بود. ورزشگار مصري، به‌شكلي عجيب گردنش را به چپ مي‌چرخاند. حريف گول مي‌خورد. 
فرياد مي‌زنم. از صداي فنرهاي تخت، بابا به صدا مي‌آيد: »اردلان! چه خبره؟ داري رو تخت مي‌پري؟«... چوب را 
درست مثل حركت گردن ورزشكار مصري، از راست به چپ مي‌آورم. ضربه‌ي نهايي را مي‌زنم؛ ‌محكم! صداي 

گروپ؛ خودم را هم ترساند. ديگر تلويزيون چيزي نشان نمي‌دهد؛ شايد توپ در زمين حريف خوابيده. بوي سوختگي 
توي بيني‌ام مي‌پيچد. به‌سرعت از روي تخت مي‌پرم تا خودم را به تلويزيون توي حال برسانم. امتياز اول را 

من و ورزشكار مصري گرفتيم. در اتاق را باز مي‌كنم. بابا كه روي كاناپه نشسته با نگراني به من نگاه 
مي‌كند و من هم به بابا. قدمي بر مي‌دارم.براي يك لحظه، پاهايم داغ مي‌شوند. هنوز فرياد 

نكشيده‌ام. دانه‌هاي هويج، لاي رشته‌هاي سوپ، روي سراميك‌ها ليز مي‌خورند 
و مرا به چپ و راست مي‌برند.

 ششمين روز آخرين ماه تابستان!
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روی ترازو ایســتادم. نگاهي به شــکمم کردم و نگاهي به 
صفحه‌ی ترازو. کله‌ام سوت کشید. زیر لب گفتم: »وای! این از 
کجا پیدایش شد؟!« آخر کی یک‌ماهه ۲۰ کیلو چاق می‌شود؟ 
منِ ۳۵ کیلویی، شده بودم ۵۵ کیلو! از روی ترازو آمدم پایین و 
آن را با پایم هل دادم زیر تخت. جیغ ترازو درآمد! زیر تخت را 

نگاه کردم. ترازو خورده بود به شوفاژ و لبه‌اش پریده بود. 
- حقته! تا تو باشی عقربه‌های بالایت را نشانم ندهی! 

رفتم پیاده‌روی روزانه‌ی قرنطینگی؛ یعنی مسافت بین اتاق 
تا آشپزخانه. در یخچال را باز کردم و شکلات صبحانه را دیدم 
که چشمک می‌زد؛ برش داشتم. از آشــپزخانه آمدم بیرون و 
جلوی تلویزیون نشستم. یک نگاهم به شکمم بود و یک نگاهم 

به شکلات. آخر طاقت نیاوردم و بی‌خیال شکمم شدم.
- الهی فدايت شوم من!

و قاشق پر از شکلات را در دهانم گذاشتم.
داداشم از اتاقش آمد بیرون. روی مبل لم داد و زیر لب گفت: 
»قرنطینه بهش فشار آورده، با شکلات‌ها حرف می‌‌زند!« مشتم 

را نشانش دادم و گفتم: »زکی!« خندید و گفت: »دیوانه!«
کوسن را برداشتم و پرت کردم طرفش. درست خورد وسط 
پیشانی‌اش. آن را برداشت و به در اتاقش که رسید کوسن را پرت 
کرد طرفم. مستقیم خورد وسط کله‌ام. از دور گفت: »دختره‌ی 
کاراته‌باز زنجیری!« و در اتاقش را محکم به هم کوبید. حالش 
را نداشتم از جایم بلند شوم، یعنی شکلات‌ نمی‌گذاشت، وگرنه 
خودش می‌دانســت که حسابش را می‌رســم. همین‌طور که 
می‌خوردم کانال را عوض می‌کردم که با دیدن باب‌اســفنجی 

جیغ کشیدم. داداشم از توی اتاقش گفت: »مرض...« 
من عاشق باب اسفنجی‌ام؛ مخصوصاً پاتریک که الآن دقیقاً 
شبیه‌اش شده‌ام. داشتم نگاه می‌کردم که شبکه‌ قطع شد. اهَ! 
کنترل را پرت کردم و رفتم توی اتاقم و در را محکم زدم به‌هم. 
مامان پشت ســرم آمد توی اتاق و گفت: »چه خبرت است؟!« 
گفتم: »هیچی.« مامان چیزی زیر لب گفت و محکم‌تر از من 
در اتاق را بست. به مودم نگاه کردم. روشن بود. گوشی‌ام را نگاه 
کردم، اینترنت وصل نبود. زیر لب غــر زدم: »این هم که قطع 
اســت. پس چی شــد این ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان خانگی 

دوران قرنطینگی؟« تخته‌شاسی طراحی‌ام گوشه‌ی میز بهم 
چشمک زد. گفتم: »اصلًا بهتر! اینترنت می‌خواهم چه‌کار؟« 

درِ اتاقم باز شد و داداش با عصبانیت وارد اتاقم شد. یک‌لحظه 
جا خوردم و اشتباهی دستم خط خورد. مستقیم آمد طرفم و به 
مودم نگاه کرد. از اتاق بیرون رفت و در را محکم زد به هم. با کلی 
زحمت، خط اشتباه را از روی طرح سیاه‌قلم پاک کردم. غرق در 
طراحی بودم که مامان با شتاب در اتاق را باز کرد، نگاهی نگران 
به من و اتاق کرد و گفت: »صد دفعه گفتــم درِ اتاقت را نبند. 
بگذار اکسیژن وارد اتاقت شود، بتوانی نفس بکشی.« و محکم 
در اتاق را بست. زیرلب گفتم: »خودت می‌گویی باز بگذار، بعد 

در را می‌بندی؟! نکند زده به سرمان؟« 
مامان از پشت در گفت: »ساکت!« با صدایی که خودم هم به 

زحمت می‌شنیدم، گفتم: »خدایا... چه‌طوری شنید؟« 
- من همه‌جا گوش دارم.

غرق در دریای سیاه‌قلمم بودم که در اتاقم با شدت بيش‌تري 
باز شد. از جا پریدم. بابا در چارچوب در بود. کلافه گفتم: »بله؟«  

- داری چی کار می‌کنی؟ 
تخته‌شاسی را روبه‌رویش گرفتم. 

- مشق‌هایت را نوشتی که داری خودت و این کاغذها را سیاه 
می‌کنی؟ پاشو بیا بیرون ازت ریاضی بپرسم. 

و بدون این‌که چیزی بگویم محکم در را پشت سرش بست. 
داشتم روانی می‌شدم. به در بســته نگاه کردم و گفتم: »پسر 

کنکوری‌ات درس نمی‌خواند، من بخوانم؟!«  
صدای بابا از پشت در آمد: »ساکت! زود بیا.« بابا هم از پشت 
در چشم و گوش داشت! چه تابستانی شــد، امسال! اگر کرونا 
نبود الآن یا مهمانی بودیم یا ســفر و این‌قدر روی مخ هم رژه 

نمی‌رفتیم. نفس عمیقی کشیدم و به طراحی‌ام نگاه کردم. 
وای! این خط سیاه ســروکله‌اش از کجا پیدا شد؟! زحمتم 
هدر رفت. نقاشی‌ام شــبیه تابلوی ورودممنوع شده بود. مداد 
طراحی‌ام را پرت کردم، در اتاق را باز کردم به آن خیره شدم؛ به 
کاغذی که رویش نوشته بودم »ورودممنوع! لطفاً با هماهنگی 

وارد شوید!« 
نگین‌سادات میرخلف، ۱۷ساله از اصفهان
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تابستانم! نمی‌دانم چه‌طور و چگونه 
و حتی چه کســی میانه‌ی ما را شکرآب 
کرد. ما که رفیق‌تر از این حرف‌ها بودیم. 
تو و من، دوستی دیرینه‌ای با هم داشتیم 
و چــه ســفرها و خوش‌گذرانی‌ها که با 
هم داشــتيم. چه کارها که در کنار هم 
مشغول به انجامش نشدیم و چه خیال‌ها 

که با هم نبافتیم. 
اما دو سالی است که تو را به خانه‌مان 
دعوت کردم تا در کنار هم گل بگوییم و 
گل بشنویم، کتاب‌های جدید بخوانیم، 
موســیقی گوش کنیم، فیلم و ســریال 
تماشــا کنیم و به پهنای خیال رؤیایی 
ببافیم کــه كاملًا متعلق به ماســت؛ به 

من و تو. 
با هرنســیمی که می‌وزد، چشمانم 
را می‌بنــدم و فرداهای بهتری را متصور 
می‌شــوم؛ فردایی که همه‌ی ما را بدون 
ماســک به آغوش تــو بازمی‌فرســتد. 
روزهای خوب در راه‌اند. پــس به امید 

روزهای بهتر.
سارینا فتحی
۱۵ ساله از زنجان

تابستانی 
به پهنای خیال

وسط بزرگ‌ســال‌بودنی که از میان حرف‌های مادر و انتظارات پدر و فهرست طویل 
انتخاب‌رشته و بحث بی‌پایان شغل و آینده و دانشگاه و خوابگاه و رتبه و عدد پشت عدد و 
دغدغه روی دغدغه می‌آید، گاهی نوجوان‌بودن به‌سادگیِ دوباره‌دیدن یک نشريه وسط 
انبوه خبرهای سیاه‌و‌سفید است... بعد از یک سال تمام... فکرش را بکن! بعد از یک سال 
زندگی‌کردن میان کتاب‌هایی که نفسِ رنگ و قلم را می‌برد، وســط نگرانی و فشــار و 
جنگ بی‌پایان زیست و فیزیک و شیمی، مثل یک معجزه، یک دوچرخه‌ی کاغذی بیاید 
جلوی چشمانت و بخندد و تو ناگهان به یاد بیاوری یک نوجوان غمگین درونت خوابیده، 
بیدارش کنی و همراه هم بســتنی شــکلاتی بخورید و بخندید و تمام سردرگمی‌های 
جدی بزرگ بروند پی کارشان. ممنون که خودم‌بودن را به‌یادم آوردی... یک دنیا ممنون!
نگار مطیع از اهواز

دختــرک با پشــت دســت گونه‌ی 
خیسش را پاک کرد و با انگشت اشاره‌ی 
دست راست دندانی را که درد می‌کرد، 
نشان داد. پزشــک عینک قاب‌فلزی را 
کمی عقب و جلو کرد و گفت: »لق است، 
ولی دخترجان به جثــه‌ات نمی‌آید که 

هفت‌ساله باشی.«
مادر جواب داد: »پنج‌ ســالش است 
آقای دکتر، یکی هلــش داد و از پله‌ها 
افتاد.« و با سر به پسربچه‌ای اشاره کرد 

که با چند قدم فاصله از زن ایستاده بود و 
گوشش را می مالید. 

نگاه پزشک به چانه‌ی دخترک افتاد. 
گوشه‌ی چسب‌زخم بلند شده بود. مردد 
بود دندان لق را بکشد یا راهی‌شان کند 
تا دندان خــودش بیفتد، کــه متوجه 
بگوومگوی مادر و پسر شــد. مادر پسر 
را سرزنش می‌کرد و پسر دختر را متهم. 

در همین حین دخترک گفت: »افتاد!«
سارا دانش‌مهر از تبریز

داستانكدندان لق
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بازي با حروف

سفال‌هاي شكسته
در تصوير زير، پشت‌بام خانه‌اي را مي‌بينيد كه با سفال عايق شده‌است. 
در اين سقف 70 عدد ســفال به كار رفته‌است. متأســفانه در اثر برف و 
باران، چهار عدد از اين سفال‌ها شكســته‌ و بايد عوض شوند. شما بايد با 
توجه به اطلاعاتي كه در اختيارتان قرار مي‌گيرد، چهار ســفال شكسته را 

پيدا كنيد.
1. اين چهار ســفال شكســته، هركــدام  حداقل با 3 حــرف »ي« هم‌مرز 

هستند.
2. اين چهار ســفال شكســته، هر كــدام حداقل با دو حــرف »و« هم‌مرز  

هستند.
3. هيچ‌كدام از سفال‌هاي معيوب، هم‌مرز حرف »د« نيستند.

يبندوند
نويننبي
ينبويدن
بدينيبو
وويبودب
ينيدبين
يبيويوي
دبنننوب
ندوبيين
وبيدوند
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جدول

  طراح : شراره تهراني

اين جــدول، نــوع متفاوتي 
از جدول ســودوكو است. در اين 
جدول، خبري از بلوك‌هاي مربع 
9خانه‌اي نيست و همه‌ي خانه‌هاي 

بلوك‌ها به هم ريخته‌اند!
البته قانون سودوكو، هم‌چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را 
طوري داخل مربع ‌81خانه‌اي )9×9( 
قرار دهيد كه در هر بلوك رنگي و 
ستون‌هاي افقي و عمودي، هر عدد 

فقط يك‌بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 است و در واقع حكم يك نقشه‌ي لوله‌كشي 
را دارد. همان‌طور كه مي‌بينيد در برخي از خانه‌هاي 
اين جدول دايره‌هايي رنگي وجود دارد كه خانه‌هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي‌كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره‌هاي هم‌رنگ، آن‌ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله‌ها نبايد هم‌ديگر 
را قطع كنند و مثل شكل، تمام خانه‌هاي سفيد نقشه 

هم با لوله‌ها پر شوند.

جدول راه‌ياب
   آرش فرّخ‌زاد

طلبكار
طلبكار: بــه پدرت بگو زودتــر بياد پول 

من رو بده.
پسر: پدرم خونه نيست.

طلبكار: پس از اين بــه بعد به پدرت بگو 
وقتي مي‌ره بيرون، سرش رو لاي پنجره 

جا نذاره! چون همين الآن ديدمش!
حميد رسولي
از تهران

دندان
معلم: آخريــن دندوني كــه در مي‌آد، 

اسمش چيه؟
دانش‌آموز: دندون مصنوعي!

روزبه معتمدي
از كرج

بيماري
بيمــار: آقــاي دكتر، شــما كه ســرما 

مي‌خورين، چي‌كار مي‌كنين؟
دكتر: خب معلومه ديگه، گاهي عطســه 

مي‌كنم، بعضي وقت‌ها هم تب!
بيژن غفاري ساروي
از ساري

گم‌شدن
بچه‌اي كــه در خيابان گم شــده بود، به 
سراغ پليسي رفت و گفت: ببخشيد آقاي 
پليس! شما يه خانم قدبلند با مانتوي سبز 
و روسري آبي نديدين كه من همراهش 

نباشم؟!
حسين محمدي
از تهران

كلمه‌سازي
معلم: يه كلمه بگو كه داخلش آب داشته 

باشه.
دانش‌آموز: اجازه! شيلنگ!

حسين قوامي
از اردبيل

ديوار
اولي: چرا دستت شكسته؟

دومي: ديروز روي ديوار راه مي‌رفتم كه 
يك‌هو ديوار تمام شد!

سهيل صحرايي
از تهران

شيمي
معلم: بگــو ببينم، بي‌كربنات دوســود 

چه‌طور تهيه مي‌شه؟
دانش‌آمــوز: اول كمي كربنات دوســود 
مي‌ريزيــم در لولــه‌ي آزمايــش، بعد 
خالي‌اش مي‌كنيم، مي‌شــه بي‌كربنات 

دوسود!
علي موسوي
از تهران

ها !
 ها 

ها

در اين جدول 81 خانه‌اي، 19  كلمه‌ي زير پنهان شده‌اند. ممكن است كلمه‌ها، 
در هر جهتي )بالا به پايين، پايين به بالا، راســت به‌ چپ، چپ به راست يا به شكل 
مورب( پنهان شده‌ باشند. كلمه‌هاي پنهان‌شده را پيدا كنيد و خط بزنيد تا حروف 
باقي‌مانده، آشكار شوند. حروف باقي‌مانده، رمز هفت ‌حرفي اين جدول را مي‌سازند.

جدول رمز ‌ياب
  مهرزاد مهاجر

كلمه‌هاي پنهان‌شده:
فروشگاه، پنهان، عکاسی، آش‌رشــته، پارچه، فواره، نوشابه، رطوبت، شوخی، 

خیاطی، ورزش، کتابخانه، بال، بدیع، رکود، گردشگری، کاشی و تمیز
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